
Charsoghnewspaper   قیمت: 10 هزار تومان   شماره  517   سال دوم 2026  July 28       13  صفر  1448  ‌سه‌شنبه  6  مرداد  1405

دکتــــر حســــین صمصامــــی، عضــــو کمیســــیون اقتصــــادی مجلــــس در گفت‌وگــــو بــــا 
چارســــوق بــــا اشــــاره بــــه اختــــالات شــــبکه بانکــــی در هفته‌هــــای اخیــــر اظهــــار داشــــت: 
جالــــب اینجاســــت نرم‌افزارهایــــی کــــه تحــــت پوشــــش شــــرکت ملــــی انفورماتیــــک بودنــــد، 
بیشــــتر دچــــار اختــــال شــــده‌اند. بــــه نظــــر مــــن، مــــا در یــــک شــــرایط جنگــــی تمام‌عیــــار 
ــــودش  ــــای خ ــــام ابزاره ــــمن از تم ــــن دش ــــه یقی ــــع ب ــــتیم و قط ــــایبری هس ــــادی و س اقتص
درایــــن بــــاره اســــتفاده خواهــــد کــــرد، امــــا متاســــفانه تحلیــــل مــــن ایــــن اســــت کــــه مــــا 

در برخی حوزه‌ها مثل همین حوزه‌ آی تی، منفعل عمل کردیم.
ــــن معامــــات  ــــگ ســــایبری و از کار انداخت وی افــــزود: یکــــی از ابزارهــــای دشــــمن جن
ــــه اقتصــــاد وارد کنــــد. ــــد ب اســــت، چــــون ایــــن موضــــوع بیشــــترین ضربــــه را می‌توان

صمصامــــی اضافــــه کــــرد: ســــنگین‌ترین هزینه‌هــــای نظــــام بانکــــی متوجــــه بخــــش 
ــد  ــ ــــت و بای ــاز اس ــ ــیار موردنی ــ ــــش بس ــــن بخ ــــص از ای ــق و تفح ــ ــود و تحقی ــ IT می‌ش
ببینیــــم بــــا توجــــه بــــه هزینــــه ســــنگینی کــــه انجــــام شــــده چــــرا نظــــام بانکــــی مــــا بــــه 

ایــــن نقطــــه رســــیده اســــت.
ــــه ســــایبری همــــه جــــا  ــــد کــــرد: حمل ایــــن عضــــو کمیســــیون اقتصــــادی مجلــــس تاکی
اتفــــاق می‌افتــــد، حــــال وقتــــی رخ داد، یــــا شــــما بایــــد حملــــه ســــایبری را دفــــع کنیــــد یــــا 
بلافاصلــــه سیســــتم را احیــــا کنیــــد، ســــرعت شــــما در ایــــن زمینــــه بــــه تســــلط شــــما بــــه ایــــن 
ــــای ایــــن سیســــتم‌ها این‌قــــدر طولانــــی می‌شــــود  نرم‌افزارهــــا برمی‌گــــردد. وقتــــی احی
ــــد  ــــا نداری ــــن نرم‌افزاره ــــرافی روی ای ــــد، اش ــــوع را نفهمیدی ــــن موض ــــل ای ــــما دلی ــــی ش یعن
و سیســــتم را هــــم نمی‌توانیــــد بــــه ســــرعت بازیابــــی کنیــــد. لــــذا معتقــــدم بایــــد مراکــــز 
فنــــاوری اطلاعــــات بانک‌هــــای کشــــور و بخصــــوص شــــرکت ملــــی انفورماتیــــک کــــه تحــــت 

ــــند. ــــخگو باش ــــوزه پاس ــــن ح ــــت در ای ــــزی اس ــــک مرک ــــت بان مدیری

ــــره  ــــرخ به ــــرد و ن ــــس را نپذی تش‌ب ــــرات و آ ــــد و مذاک ــــاز نکن ــــز را ب ــــه هرم ــــران تنگ ــــر ای اگ
ــــه  ــــکا، هزین ــــره آمری ــــه کنگ ــــر بودج ــــبات دفت ــــق محاس ــــد. طب ــــد برس ــــه 4.85 درص ب

تحمیلی به کاخ سفید در طول یک سال آینده 320 میلیارد دلار خواهد بود.

تش‌بــــس بــــا ایــــران، عــــاوه بــــر جلوگیــــری از عبــــور  هــــدف آمریــــکا از طــــرح دوبــــاره آ
ــــره اوراق  ــــرخ به ــــدید ن ــــش ش ــــد افزای ــــف رون ــــی 100 دلار، توق ــــرز روان ــــت از م ــــت نف قیم

قرضه است.

تش‌بــــس موقــــت، شــــروع مذاکــــرات جدیــــد و بــــاز کــــردن تنگــــه هرمــــز  ســــناریوی آ
موجــــب می‌شــــود آمریــــکا از ضــــرر حداقــــل 270 میلیــــارد دلاری طــــی یــــک ســــال آینــــده 

بابت افزایش نرخ بهره اوراق قرضه، نجات پیدا کند.
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نرخ بهره اوراق قرضه 10ساله آمریکا از زمان شروع جنگ علیه ایــران

پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به نامه بیعت
دبـیرکل و رزمندگان حزب‌الله لبنان

حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه اعلام 

بیعت و وفاداری دبیرکل و رزمندگان مؤمن و شجاع حزب‌الله، با اشاره به پیشگامی حزب‌الله 

لبنان در مبارزه با دشمن صهیونیستی و الهام‌بخشی آن برای ملت‌های آزاده جهان در رهایی از 

ظلم استکبار جهانی، بر استمرار سیاست راهبردی ایران در دفاع از مجاهدان لبنان تأکید و خاطرنشان 

کردند: جمهوری اسلامی ایران حفظ تمامیت ارضی لبنان و رفع کامل و بدون قید و شرط تجاوز رژیم صهیونیستی 

را به‌عنوان شرط اول تفاهم‌نامه پایان جنگ تحمیلی با امریکای متجاوز قرار داده است. 

تحقیق و تفحص می‌کند
آی‌تی بانک مرکزی

 ۲۷۰ میلـیارد دلاری
نسخه   فرار آمر‌یکا از شـوڪ
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 پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به نامه  پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به نامه 
بیعت دبیرکل و رزمندگان حزب‌الله لبنانبیعت دبیرکل و رزمندگان حزب‌الله لبنان

گزارش

     حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم 

انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه اعلام بیعت و وفاداری 

دبیرکل و رزمندگان مؤمن و شجاع حزب‌الله، با اشاره به 

پیشگامی حزب‌الله لبنان در مبارزه با دشمن صهیونیستی 

و الهام‌بخشی آن برای ملت‌های آزاده جهان در رهایی 

از ظلم استکبار جهانی، بر استمرار سیاست راهبردی 

ایران در دفاع از مجاهدان لبنان تأکید و خاطرنشان 

کردند: جمهوری اسلامی ایران حفظ تمامیت ارضی لبنان 

و رفع کامل و بدون قید و شرط تجاوز رژیم صهیونیستی 

را به‌عنوان شرط اول تفاهم‌نامه پایان جنگ تحمیلی با 

امریکای متجاوز قرار داده است. متن کامل پاسخ رهبر 

انقلاب به نامه رزمندگان حزب‌الله به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

ارِ وَلْيجَِدُوا  يُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا قَاتلِوُا الَّذِينَ يلَوُنكَمُْ مِنَ الْكُفَّ
َ
»‏‌ياَ أ

فِيكُمْ غِلْظَةً...«]۱[

جناب حجة‌الاسلام و المسلمین آقای شیخ نعیم قاسم 

دام‌عزّه

دبیرکل محترم حزب‌الله لبنان و تمامی فرماندهان و 

رزمندگان جان‌برکف، صبور و مقاوم حزب‌الله

السّلام علیکم جمیعاً و رحمةالله

نامه‌ی شما برادران و فرزندانم، رزمندگان مؤمن و شجاع 

حزب‌الله سرافراز که حامل پیام پایداری و استقامت برای 

اعتلای کلمة‌‌الله و باورمندی به وعده‌های قرآن عظیم 

و آرمان‌های عزّت‌آفرین امام خمینی و قائد شــــــهید 

آیت‌الله‌العظمی خامنــــــه‌ای رضوان‌الله‌تعالی‌علیهما 

بود، موجب تقدیر و تکریم است.

امروز که ملّت‌های جهان از ظلم و بیداد دولت امریکا و 

صهیونیست‌های جنایتکار و نابودکننده‌ی حرث و نسل 

به ستوه آمده‌اند، راهی جز جهاد و مقاومت، پیشِ ‌رو 

نمانده است و پایداری در این راه، نصرت موعود الهی 

ا  را نصیب مجاهدانِ راه حق خواهد کرد »...وَكَانَ حَقًّ

عَلَيْنَا نصَْرُ الْمُؤْمِنيِنَ«]۲[.

اکنون که حزب‌الله لبنان به‌عنوان پیش‌گام گروه‌های 

جهادی در برابر هجوم سَبُعانه‌ی رژیم صهیونیستی و 

حامیانش، چون صخره‌ای ستبر ایستاده است، این 

پایداری پیامی الهام‌بخش بــــــرای ملّت‌های آزاده‌ی 

جهان در جهت رهایی از ظلم و ستم استکبار جهانی 

و دست‌‌نشاندگانش شده است. بی‌تردید بخش قابل 

توجهی از این دستاورد بزرگ مرهون صبوری، نجابت، 

فداکاری و همراهی مردم لبنان خصوصاً منطقه‌ی جنوب 

بوده ‌است.

جمهوری اســــــامی ایران نیز در راستای خطّ‌مشی 

رهبر معظّم و شهید انقلاب امام سیّدعلی خامنه‌ای 

رضوان‌الله‌تعالی‌‌علیه دفاع از این مجاهدان مظلوم و 

مقتدر را سیاست راهبردی خود تعیین کرده، و حفظ 

تمامیّت ارضی لبنان و رفع کامل و بدون قید و شرط تجاوز 

رژیم صهیونیستی را به‌عنوان شرط اوّل تفاهم‌نامه‌ی 

پایان جنگ تحمیلی با امریکای متجاوز قرار داده است.

صلوات و رحمت خدای متعال بر شهدا و مجروحین 

و خانواده‌های صبور آنان، مهاجران فی‌سبیل‌الله که 

تحمّل مصائب را بر خود هموار کردند. سلام خدا بر 

روح ملکوتی سیّدالشّهدای حزب‌الله سیّدحسن نصرالله 

و همه‌ی فرماندهان سَلَف مقاومت و یاران شهیدش 

رضوان‌الله تعالی‌علیهم‌اجمعین که نهال مقاومت اسلامی 

را به درختی تنومند مبدّل کردند که اصلها ثابت و فرعها 

فی‌السّماء، رزمندگانی که با جهاد و مقاومت خود، عزّت 

و سربلندی لبنان را در جهان اسلام به ارمغان آورده‌اند.

در خاتمه امیدوارم به برکت دعای خیر ســــــرورمان 

الطاف  و  عنایات  انواع  عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشّریف 

الهیّه شامل حال همه‌ی مجاهدان و شهدا وجانبازان 

مقاومت و مهاجران و خانواده‌های صبور آنان باشد.

رْضِ وَنجَْعَلَهُمْ 
َ
نْ نمَُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْْأ

َ
»وَنرُيِدُ أ

ةً وَنجَْعَلَهُمُ الْوَارثِيِنَ«]۳[. ئمَِّ
َ
أ

 والسّلام علیکم و رحمة‌الله و‌ برکاته

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

]۱[ سوره‌ی توبه، آیه‌ ۱۲۳

]۲[ سوره‌ی روم، آیه‌ ۴۷

]۳[ سوره‌ی قصص، آیه‌ 5

         ساماندهی حساب‌های بانکی وارد مرحله جدیدی شده؛ 

اقدامی که علاوه بر کاهش هزینه بانک‌ها، می‌تواند شفافیت مالی 

را افزایش داده و یکی از مسیرهای فرار مالیاتی را محدود کند.

   هم‌زمان با حرکت نظام بانکی به سمت هوشمندسازی خدمات 

و تقویت شفافیت مالی، محدود کردن تعداد حساب‌های بانکی 

اشخاص حقیقی به یکی از محورهای اصلاحات جدید تبدیل شده 

است. بر اساس برنامه‌های در دست اجرا، هر فرد در کل شبکه 

بانکی فقط مجاز به نگهداری حداکثر ۱۰ حساب بانکی خواهد بود 

و در کنار آن، امکان حذف غیرحضوری حساب‌های راکد و مازاد 

نیز از طریق سامانه‌های الکترونیکی فراهم می‌شود؛ اقدامی که 

علاوه بر کاهش هزینه‌های شبکه بانکی، می‌تواند یکی از مسیرهای 

فرار مالیاتی و اقتصاد پنهان را نیز محدود کند.

میلیون‌ها حساب راکد؛ هزینه‌ای که کمتر دیده می‌شود

اگرچه افتتاح حساب بانکی برای مشتریان فرآیندی ساده به نظر 

می‌رسد اما نگهداری هر حساب، حتی در صورت غیرفعال بودن، 

برای شبکه بانکی بدون هزینه نیست. هر حساب بانکی بخشی از 

ظرفیت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، سامانه‌های امنیتی، 

مراکز داده، پشتیبان‌گیری اطلاعات و فرآیندهای نظارتی بانک‌ها 

را به خود اختصاص می‌دهد.

در سال‌های گذشته، بسیاری از اشخاص حقیقی در بانک‌های 

مختلف اقدام به افتتاح حساب کرده‌اند که بخش قابل توجهی از 

آن‌ها سال‌هاست هیچ‌گونه تراکنش موثری ندارند. با این حال، 

این حساب‌ها همچنان باید در سامانه‌های بانکی نگهداری شوند 

و بانک‌ها هزینه‌های مرتبط با امنیت، ذخیره‌سازی اطلاعات، 

به‌روزرسانی سامانه‌ها و الزامات نظارتی را برای آنها پرداخت کنند. 

به همین دلیل، حذف حساب‌های راکد علاوه بر کاهش هزینه‌های 

عملیاتی بانک‌ها، می‌تواند بخشی از ظرفیت زیرساخت‌های بانکی 

را نیز آزاد کند.

محدودیت ۱۰ حساب؛ تمرکز بر ساماندهی، نه محدودسازی

برنامه جدید بانک مرکزی، بیش از آنکه با هدف محدود کردن 

خدمات بانکی به شهروندان طراحی شده باشد، بر ساماندهی 

حساب‌های پراکنده و غیرضروری متمرکز است. بر اساس این 

سیاست، هر شخص حقیقی حداکثر مجاز به نگهداری ۱۰ حساب 

بانکی در کل شبکه بانکی خواهد بود. همچنین پیش‌بینی شده 

است تا دارندگان حساب بتوانند بدون مراجعه حضوری و از طریق 

درگاه‌های الکترونیکی، نسبت به حذف حساب‌های اضافی یا 

بلااستفاده خود اقدام کنند.

کارشناسان معتقدند تعداد زیادی از این حساب‌ها مربوط به 

سال‌های گذشته بوده و صاحبان آنها حتی از وجود برخی حساب‌های 

خود اطلاع دقیقی ندارند. بنابراین، اجرای این سیاست برای اغلب 

شهروندان تغییری در فعالیت‌های روزمره ایجاد نخواهد کرد.

تعدد حساب‌ها؛ یکی از مسیرهای پنهان فرار مالیاتی

در سال‌های اخیر، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه 

مودیان، اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی و 

تبادل اطلاعات میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، گام 

مهمی در شناسایی درآمدهای پنهان برداشته است. با این وجود، 

تعدد حساب‌های بانکی همچنان یکی از ابزارهایی است که در 

برخی فعالیت‌های اقتصادی برای توزیع گردش مالی میان چند 

حساب و کاهش شفافیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در چنین شرایطی، شناســــــایی درآمد واقعی فعالان اقتصادی، 

تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی و تطبیق اطلاعات بانکی 

با اظهارنامه‌های مالیاتی با دشواری بیشتری همراه می‌شود. تمرکز 

گردش مالی در تعداد مشخصی حساب، امکان تحلیل داده‌های 

بانکی و شناسایی درآمدهای مشمول مالیات را برای نهادهای 

نظارتی تسهیل خواهد کرد.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این برنامــــــه، حذف داوطلبانه 

حساب‌های مازاد از طریق سامانه‌های غیرحضوری است. این 

اقدام ضمن کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها، موجب 

می‌شود اطلاعات مشتریان نیز به‌روزتر و دقیق‌تر شود. همچنین 

بانک‌ها می‌توانند منابع خود را به جای مدیریت میلیون‌ها حساب 

غیرفعال، بر توسعه خدمات نوین بانکی و ارتقای کیفیت خدمات 

متمرکز کنند.

از سوی دیگر، کاهش تعداد حساب‌های غیرضروری، فرآیندهای 

نظارتی بانک مرکزی را نیز ساده‌تر خواهد کرد و تصویر دقیق‌تری از 

وضعیت حساب‌های فعال در شبکه بانکی ارائه می‌دهد. اصلاح 

نظام مالیاتی در سال‌های اخیر بر پایه داده‌محوری، تبادل اطلاعات 

و هوشمندسازی فرآیندها استوار شده است. در چنین ساختاری، 

اطلاعات بانکی، صورتحساب‌های الکترونیکی، تراکنش‌های مالی 

و اطلاعات تجاری در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا مالیات بر مبنای 

درآمد واقعی اشخاص محاسبه شود.

کارشناسان معتقدند ساماندهی حساب‌های بانکی، در کنار تفکیک 

حساب‌های تجاری و شخصی و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی، می‌تواند 

یکی از حلقه‌های مهم زنجیره مقابله با اقتصاد پنهان و فرار مالیاتی 

باشد. هرچند محدودیت تعداد حساب‌های بانکی به تنهایی قادر 

به حذف فرار مالیاتی نیست اما می‌تواند یکی از گلوگاه‌های مهم 

گردش‌های مالی غیرشفاف را محدود کند.

تحقق اهداف این سیاســــــت، نیازمند اجرای هم‌زمان ســــــایر 

زیرساخت‌ها از جمله تکمیل ســــــامانه‌های اطلاعاتی، تبادل 

برخط داده‌ها میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، نظارت 

هوشمند بر تراکنش‌ها و اجرای کامل مقررات مربوط به حساب‌های 

تجاری است. در صورت اجرای هماهنگ این مجموعه اقدامات، 

ساماندهی حساب‌های بانکی نه فقط به کاهش هزینه‌های شبکه 

بانکی کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند گام موثری در افزایش 

شفافیت اقتصادی، کاهش زمینه‌های فرار مالیاتی و ارتقای کارایی 

نظام مالی کشور باشد.

بانک‌ها  هزینه  کاهش    
با حذف حساب‌های راکد

بازسازی بدون چاپ پول؛ 

صندوق‌های نیکوکاری جایگزین اســتقراض شوند
   تأمین مالی بازســــــازی جنگ از مســــــیر 

ساختارهای سنتی بانکی به دلیل تحمیل تورم 

و فشار بر پایه پولی، کارآمدی لازم را ندارد و استفاده 

از ظرفیت »صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری 

در بازار سرمایه« ابزاری نوین، شفاف و نظارت‌پذیر 

برای تجهیز منابع داوطلبانه مردمی و نهادی 

بدون خلق پول جدید است.

  بازسازی خسارات ناشی از جنگ، درنهایت بیش 

و پیش از هر چیز، یک مسئله تأمین مالی است. 

حجم تخریب زیرساخت‌ها، دارایی‌های عمومی 

و خدمات پایه، به گونه‌ای است که بدون بسیج 

منابعی در مقیاس صدها هزار میلیارد تومان، 

امکان بازگشت به سطح پیشین ظرفیت اقتصادی 

وجود ندارد. در برابر این نیاز، دو سناریوی اصلی 

پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌گیرد. سناریوی 

بر  ادامه مسیری آشناســــــت؛ تکیه  نخست، 

شبکه بانکی و درنهایت، استقراض مستقیم یا 

غیرمستقیم از بانک مرکزی. تجربه چند دهه 

گذشته نشان داده که این مسیر تقریباً همیشه 

به رشد پایه پولی، جهش نقدینگی و تداوم تورم 

مزمن منتهی شده است.

سناریوی دوم، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه 

و نهادهایی است که بدون خلق پول جدید، 

منابع داوطلبانه جامعه را به سمت پروژه‌های 

بازسازی هدایت کنند. اگر پذیرفته شود که تورم 

بالا خود نوعی »مالیات پنهان« و به‌ویژه برای 

دهک‌های پایین، مخرب‌تر از هر مالیات آشکار 

است، نتیجه بدیهی خواهد بود؛ بازسازی جنگ 

باید تا حد امکان از مسیر تأمین مالی غیرتورمی 

عبور کند. »صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری« 

در این میان، یکی از منطقی‌ترین نقاط شروع 

این مسیر هستند.

سازوکار تأمین مالی تورم‌زا و تجربه ابزارهای بدهی

نقطه آغــــــاز بحث، فهم ســــــازوکار اثرگذاری 

استقراض دولت بر متغیرهای پولی است. در 

ساده‌ترین صورت، زمانی که دولت برای تأمین 

مالی هزینه‌های بازسازی به شبکه بانکی متوسل 

می‌شود، اگر این منابع از محل پس‌انداز واقعی و 

موجود تأمین نشود، بانک‌ها ناچارند یا از منابع 

بانک مرکزی استفاده کنند یا ترازنامه خود را با 

پذیرش ریسک بیشتر گسترش دهند. هر دو 

مسیر، نهایتاً به رشد پایه پولی منجر می‌شود. این 

رشد پایه پولی، به واسطه ضریب فزاینده پولی، 

خود را در قالب رشد نقدینگی نشان می‌دهد 

و در بستری که ظرفیت تولید به سرعت قابل 

افزایش نیست، به فشار تورمی تبدیل می‌شود.

برای دور زدن استقراض مستقیم، در سال‌های 

گذشته از ابزارهایی مانند اوراق بدهی نیز استفاده 

شده اما در بسیاری از موارد، طراحی این اوراق 

به گونه‌ای بوده که بار بازپرداخت آن‌ها نهایتاً 

بر دوش بودجه عمومی یا شــــــبکه بانکی قرار 

گرفته است. بانک‌ها، اوراق دولتی را خریداری 

کرده‌اند و در زمان سررسید، برای ایفای تعهدات، 

به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی یا استفاده از 

خطوط اعتباری متوسل شده‌اند. به این ترتیب، 

»اوراق« در ظاهر به عنوان ابزار بازار سرمایه معرفی 

شده اما در عمل به مسیری غیرمستقیم برای فشار 

بر ترازنامه بانک‌ها و درنهایت بانک مرکزی تبدیل 

شده است. به تعبیر دیگر، بخشی از ابزارهای 

بدهی که ظاهراً قرار بود غیرتورمی باشند، به 

دلیل طراحی و اجرا، عملاً در مدار تأمین مالی 

تورم‌زا قرار گرفته‌اند.

این تجربه، حساسیت نسبت به استفاده مجدد 

از ابزارهای بدهی سنتی برای بازسازی جنگ را 

قابل‌درک می‌کند. اگر بازسازی با تکیه بر همان 

مسیرها انجام شود، خطر آن وجود دارد که بخش 

قابل توجهی از دستاوردهای فیزیکی بازسازی، به 

واسطه تورم بالاتر، در سطح رفاه واقعی خانوارها 

خنثی شود. به همین دلیل، بحث بر سر »مسیر« 

تأمین مالی، نه صرفاً بحثی تکنیکی، بلکه بخشی 

از معماری کلان سیاست پساجنگ است.

مالی-خیرخواهانه  نهاد  نیکوکاری؛  صندوق‌های 

غیرتورمی

در مقابل این مسیر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری 

نیکوکاری بر منطق دیگری بنا شــــــده‌اند. این 

صندوق‌ها از نظر شکل حقوقی، مشابه سایر 

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌اند؛ 

نهادی که منابع سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری و در 

پرتفویی از دارایی‌های مالی سرمایه‌گذاری می‌کند 

اما تفاوت اصلی، در نحوه تعریف حق‌الناس نسبت 

به اصل و سود سرمایه است.

به طور معمول، ســــــه الگوی مشــــــارکت در 

صندوق‌های نیکوکاری قابل تشخیص است. در 

الگوی نخست، فرد یا نهاد مشارکت‌کننده، اصل 

سرمایه را اهدا می‌کند؛ یعنی واحدهای صندوق را 

خریداری و از ابتدا اعلام می‌کند که حق بازگشت 

اصل سرمایه را برای خود محفوظ نمی‌داند. در 

الگوی دوم، مشــــــارکت‌کننده اصل سرمایه را 

برای خود نگه می‌دارد اما سود سرمایه‌گذاری یا 

بخشی از آن را در دوره‌های زمانی مشخص به 

اهداف نیکوکارانه صندوق اختصاص می‌دهد. 

در الگوی سوم، ترکیبی از این دو حالت تعریف 

می‌شود و نسبت‌های مختلفی از اصل و سود 

به نفع پروژه‌های نیکوکاری تخصیص می‌یابد.

نکته کلیدی در همه این الگوها این است که منابع 

صندوق از محل خلق پول جدید تأمین نمی‌شود. 

مشارکت‌کنندگان، از محل پس‌اندازها، مازاد 

نقدینگی یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی 

خود، به صورت داوطلبانه در صندوق حضور پیدا 

می‌کنند. بنابراین از منظر کلان، صندوق نیکوکاری 

یک سازوکار جابه‌جایی و تخصیص مجدد منابع 

موجود است؛ نه یک کانال برای افزایش پایه پولی. 

همین ویژگی، آن را ذاتاً به ابزاری غیرتورمی در 

تأمین مالی اهداف عمومی تبدیل می‌کند.

در زمینه بازسازی جنگ، این صندوق‌ها می‌توانند 

نقش واسطی میان جامعه و پروژه‌های مشخص 

ایفا کنند. برای مثال، صندوقی با مأموریت بازسازی 

مدارس، درمانگاه‌ها و مراکز خدمات اجتماعی 

در شهرهای آسیب‌دیده تعریف می‌شود. منابع 

جمع‌آوری‌شده، در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری 

و سود حاصل، بر اساس سیاست مصوب هیات 

امناء، به پروژه‌های اولویت‌دار تخصیص داده 

می‌شــــــود. همچنین می‌توان صندوق‌هایی با 

ماموریت‌های جغرافیایی مشخص طراحی کرد؛ 

مثلاً »صندوق نیکوکاری بازسازی استان الف« که 

مشارکت‌کنندگان آن می‌دانند منابعشان دقیقاً 

در همان جغرافیا هزینه خواهد شد.

چنین سازوکاری دو کارکرد هم‌زمان دارد؛ از یک‌سو 

منابع لازم برای بازسازی را بدون فشار بر پایه پولی 

فراهم می‌کند و از سوی دیگر، امکان مشارکت 

داوطلبانه طیف متنوعی از اشخاص حقیقی و 

حقوقی از خانوارهای عادی تا شرکت‌های بزرگ 

را فراهم می‌سازد. این ترکیب، صندوق نیکوکاری 

را از یک نهاد خیریه سنتی به یک »نهاد مالی-

خیرخواهانه« با کارکرد توسعه‌ای تبدیل می‌کند.

مزیت‌ها نسبت به ابزارهای سنتی و امکان طراحی 

صندوق‌های ارزی

مزیت نخست صندوق‌های نیکوکاری نسبت به 

ابزارهای سنتی، همان‌گونه که اشاره شد، »عدم 

اتصال مستقیم به پایه پولی« است. حتی در صورتی 

که اندازه این صندوق‌ها بزرگ شود، مادامی که 

منابع از محل پس‌اندازها و مازاد نقدینگی بخش 

خصوصی تأمین شود، نیازی به مداخله پولی 

جدید وجود ندارد. این تفاوت، به‌ویژه در دوره‌ای 

که حساسیت نسبت به تورم بالاست، اهمیت 

سیاستی دارد.

مزیت دوم، ظرفیــــــت طراحی »صندوق‌های 

نیکوکاری ارزی« است. بازسازی جنگ به شدت به 

واردات تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات تخصصی 

و گاه مواد اولیه وابسته است. اگر همه بار این 

نیاز ارزی بر دوش ذخایر رسمی یا بازار متشکل 

ارز باشد، فشار بر سیاست‌گذار ارزی افزایش 

می‌یابد. طراحی صندوق‌های نیکوکاری ارزی که 

منابع ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله 

شرکت‌های صادراتی را جذب و در چارچوب 

مقررات مشــــــخص به واردات اقلام مورد نیاز 

بازسازی اختصاص می‌دهند، می‌تواند بخشی 

از این فشار را کاهش دهد. بدیهی است که این 

صندوق‌ها باید زیر نظارت مشترک نهاد ناظر بازار 

سرمایه و بانک مرکزی و با سازوکارهای شفاف 

برای خرید و تخصیص ارز عمل کنند تا به کانالی 

برای سفته‌بازی ارزی تبدیل نشوند.

مزیت سوم، »شفافیت نهادی و نظارت سازمان 

بورس« است. صندوق‌های نیکوکاری، به عنوان 

یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تابع 

مقررات افشای اطلاعات، گزارش‌دهی دوره‌ای، 

حسابرسی و نظارت بر عملکرد هستند. این 

شفافیت، امکان ارزیابی عمومی از نحوه مصرف 

منابع را فراهم می‌کند. مشــــــارکت‌کنندگان 

می‌توانند از طریق صورت‌های مالی، گزارش‌های 

عملکرد و حتی سامانه‌های عمومی، مشاهده 

کنند که منابع صندوق در چه پروژه‌هایی، با چه 

هزینه‌ای و با چه میزان پیشرفت مصرف شده 

است. در محیطی که برخی سازوکارهای سنتی 

کمک و نیکوکاری با پرسش‌هایی درباره شفافیت 

مواجه‌اند، این مزیت می‌تواند اعتماد عمومی 

را تقویت و دامنه مشارکت را گسترده‌تر کند.

از ایده تا ابزار اجرایی

با توجه به ابعاد مالی بازسازی جنگ و حساسیت 

نسبت به تورم، منطقی است که سیاست‌گذار 

یک محور ویژه برای تأمین مالی غیرتورمی تعریف 

کند و »صندوق‌های نیکوکاری بازسازی جنگ« را 

در مرکز این محور قرار دهد. به صورت عملی، 

می‌توان معماری زیر را پیشنهاد کرد.

نخست، راه‌اندازی مجموعه‌ای از صندوق‌های 

نیکوکاری با ماموریت‌های مشخص است؛ برخی 

به صورت ریالی برای پروژه‌های خدمات عمومی و 

زیرساختی در داخل و برخی به صورت ارزی برای 

تأمین نیازهای وارداتی بازسازی. در هر صندوق، 

مدل‌های متنوع مشارکت )اهدای اصل، اهدای 

سود، مدل ترکیبی( تعریف شود تا امکان حضور 

گروه‌های مختلف فراهم گردد.

دوم، تدوین یک »چارچوب نظارتی و گزارش‌دهی 

ویژه« برای این صندوق‌ها، فراتر از الزامات عمومی 

بازار سرمایه است. این چارچوب می‌تواند الزام 

به گزارش‌دهی پروژه‌محور، انتشار گزارش اثر 

اجتماعی، تعیین شاخص‌های عملکرد )مانند 

تعداد پروژه‌های تکمیل‌شده، جمعیت تحت 

پوشش و...( و شفافیت در هزینه‌های اداری 

و کارمزدی را شامل شود.

ســــــوم، پیوند این صندوق‌ها با »پویش‌های 

اجتماعی و رسانه‌ای« است. سرمایه اجتماعی 

شکل‌گرفته در دوره جنگ، اگر از طریق روایت‌های 

رسانه‌ای و پویش‌های عمومی به این صندوق‌ها 

متصل شود، می‌تواند مشارکت را از سطح صرفاً 

مالی به سطح »مشارکت هویتی« ارتقاء دهد. 

رسانه ملی، شبکه‌های اجتماعی، نهادهای دینی 

و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند صندوق‌های 

نیکوکاری بازسازی را به عنوان ابزار رسمی و شفاف 

مشارکت در بازسازی معرفی کنند.

در چنین چارچوبی، صندوق‌های نیکوکاری صرفاً 

یک ابزار حاشیه‌ای خیرخواهانه نخواهند بود، 

بلکه به بخشی از ستون فقرات معماری تأمین 

مالی بازسازی جنگ تبدیل می‌شوند. بازسازی، به 

جای آن‌که صرفاً بر دوش بودجه عمومی و بانک 

مرکزی قرار گیرد، بر پایه مشارکت داوطلبانه و 

شفاف جامعه و ظرفیت بازار سرمایه پیش می‌رود.

حاصل این انتخاب، ترکیبی از دو هدف است؛ بازسازی 

فیزیکی و اقتصادی مناطق آسیب‌دیده و در عین حال 

حفظ ثبات قیمتی و جلوگیری از موج جدید تورم. از 

این منظر، شروع از »صندوق‌های نیکوکاری« نه یک 

توصیه اخلاقی، بلکه یک انتخاب عقلانی برای تأمین 

مالی غیرتورمی بازسازی جنگ است.
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گزارش

       جهش نرخ بهره اوراق خزانه‌داری، افزایش هزینه استقراض، 

بازگشت تورم و شوک انرژی؛ چهار عاملی است که ادامه جنگ 

را به تهدیدی برای اقتصاد آمریکا تبدیل کرده است.

 جنگ آمریکا علیه ایران، برخلاف برآوردهای اولیه واشنگتن، 

تنها به میدان نظامی محدود نمانده و آثار آن به مهم‌ترین بازار 

مالی جهان یعنی بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز سرایت کرده 

است. افزایش ریسک ژئوپلیتیکی، جهش قیمت نفت، بازگشت 

انتظارات تورمی و فروش گسترده اوراق دولتی موجب شده 

بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا به بالاترین سطوح چند سال 

اخیر برسد؛ روندی که هزینه استقراض دولت آمریکا را افزایش 

داده و اقتصاد این کشور را در معرض فشارهای تازه قرار داده 

است. مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که ادامه جنگ، 

بیش از آنکه برای ایران هزینه‌زا باشد، به یکی از عوامل تشدید 

بحران بدهی و افزایش فشار اقتصادی بر دولت آمریکا تبدیل 

شده است. بازار اوراق قرضه آمریکا که همواره به عنوان ستون 

اصلی نظام مالی جهان شناخته می‌شود، طی هفته‌های اخیر 

یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشته است. 

بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا از مرز ۴.۷ درصد عبور 

کرده و اوراق ۳۰ ساله نیز به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ رسیده 

است؛ اتفاقی که از نگاه فعالان اقتصادی تنها یک تغییر عددی 

نیست، بلکه نشانه‌ای از افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت 

به آینده اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود. )جدول 1(

 جنگ، نفت و بازگشت تورم

سه عامل اصلی باعث افزایش نرخ بازده اوراق شده است؛ 

تشدید جنگ علیه ایران و افزایش قیمت نفت، سیاست‌های 

تعرفه‌ای دولت ترامپ و افزایش انتظارات برای تداوم نرخ‌های 

بهره بالا. در این میان، جنگ علیه ایران و احتمال اختلال در 

مسیرهای انرژی، مهم‌ترین محرک بازار محسوب می‌شود. 

افزایش قیمت نفت، هزینه تولید و حمل‌ونقل را بالا برده و 

سرمایه‌گذاران را نسبت به بازگشت تورم نگران کرده است. 

نتیجه این نگرانی، فروش اوراق قرضه و مطالبه نرخ سود بالاتر 

برای تأمین مالی دولت آمریکاست.

 هر یک درصد افزایش، میلیاردها دلار هزینه

افزایش نرخ بازده اوراق خزانه‌داری تنها یک شاخص مالی نیست؛ 

بلکه مستقیماً هزینه استقراض دولت آمریکا را افزایش می‌دهد. 

دولتی که با بدهی عظیم روبه‌روست، ناچار است برای انتشار 

اوراق جدید سود بیشتری بپردازد. افزایش نرخ بهره، هزینه بهره 

بدهی دولت آمریکا را به شدت بالا برده و این روند می‌تواند فشار 

سنگینی بر بودجه فدرال وارد کند. همچنین بالا رفتن نرخ‌های 

بهره موجب افزایش هزینه وام مسکن، کاهش سرمایه‌گذاری، 

افت بازار سهام و کند شدن رشد اقتصادی خواهد شد.

 اقتصاد آمریکا زیر فشار جنگ

تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی، از جمله جنگ آمریکا و 

رژیم صهیونیستی علیه ایران، موجب افزایش نااطمینانی در 

اقتصاد جهانی شده است. رشد قیمت انرژی، افزایش هزینه 

حمل‌ونقل و نگرانی نسبت به آینده اقتصاد آمریکا، سرمایه‌گذاران 

را به سمت مطالبه سودهای بالاتر سوق داده است. این روند نه 

تنها بازار اوراق، بلکه بازار مسکن، بورس، سرمایه‌گذاری صنعتی 

و حتی اشتغال ایالات متحده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تأثیر جنگ بر هزینه‌های آمریکا

دفتر بودجه کنگره آمریکا )CBO( در گزارش ژانویه ۲۰۲۵ خود 

پیش‌بینی کرد که پرداخت بهره بدهی آمریکا در بازه سال‌های 

۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵ معادل ۱۳.۸ تریلیون دلار خواهد بود، به شرطی 

که نرخ بهره اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری به طور متوسط 

3.85 درصد باشد. اما اگر نرخ بهره هر سال فقط ۱ درصد بیشتر 

از رقم مورد پیش‌بینی )3.85 درصد( باشد، هزینه‌های بهره 

تش‌بس و مذاکره  تش‌بس و مذاکره آ آ
نسخه فرار آمریکا از شوک نسخه فرار آمریکا از شوک ۲۷۰۲۷۰ میلیارد دلاری میلیارد دلاری

    از زمان شروع جنگ تحمیلی علیه ایران، نرخ بهره اوراق قرضه در آمریکا به شدت افزایش یافته و اکنون به 4.7 
درصد افزایش یافته که به معنای تحمیل هزینه 270 میلیارد دلاری به کاخ سفید برای بازپرداخت بدهی‌ها طی 
تش‌بس با ایران، علاوه بر جلوگیری از عبور قیمت نفت از  یک سال آینده اســــــت        هدف آمریکا از طرح دوباره آ
تش‌بس موقت، شروع  مرز روانی 100 دلار، توقف روند افزایش شدید نرخ بهره اوراق قرضه است          سناریوی آ
مذاکرات جدید و باز کردن تنگه هرمز موجب می‌شود آمریکا از ضرر حداقل 270 میلیارد دلاری طی یک سال آینده 

بابت افزایش نرخ بهره اوراق قرضه، نجات پیدا کند

 اگر ایران تنگه هرمز را باز 
تش‌بس  نکند و مذاکرات و آ

را نپذیرد و نرخ بهره به 
4.85 درصد برسد طبق 

محاسبات دفتر بودجه 
کنگره آمریکا، هزینه 

تحمیلی به کاخ سفید در 
طول یک سال آینده 320 

میلیارد دلار خواهد بود

برای دولت آمریکا در طول دهه آینده ۳.۲ تریلیون دلار بیشتر 

خواهد بود. بر این اساس، هر یک درصد افزایش نرخ بهره اوراق 

قرضه آمریکا )نسبت به رقم 38.5 درصد( سالانه 320 میلیارد 

دلار هزینه جدید به کاخ سفید تحمیل می‌کند.

از زمان شروع جنگ تحمیلی علیه ایران در 28 فوریه 2026 

میلادی تاکنون، نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله آمریکا بیش از 

هفت دهم واحد افزایش یافته و از 3.97 به 4.7 درصد رسیده 

است. اگر نرخ بهره به 4.85 درصد برسد طبق محاسبات دفتر 

بودجه کنگره آمریکا، هزینه تحمیلی به کاخ سفید در طول 

یک سال 320 میلیارد دلار خواهد بود. تثبیت نرخ فعلی 4.7 

درصدی هم به معنای افزایش 270 میلیارد دلاری هزینه‌های 

تحمیلی به کاخ سفید طی یک سال آینده برای پرداخت بدهی‌ها 

خواهد بود. بنابراین برای ترامپ بسیار مقرون به صرفه‌تر 

است که با پیش کشیدن آتش‌بس و مذاکره با ایران، جلوی 

رشد نرخ بهره اوراق قرضه را بگیرد.

بنابراین مســــــئولان ایرانی باید توجه داشته باشند که علت 

آتش‌بس‌های ناگهانی و طرح‌های مذاکراتی که آمریکا چند 

بار در چند ماه اخیر مطرح کرده، چه بوده است. باز نکردن 

تنگه هرمز و بالا نگه داشتن تنش، موجب می‌شود نقشه ترامپ 

نقش بر آب شود.

 آتش‌بس؛ تنها راه آرام کردن بازارها

در چند ماه اخیر هر بار که تنش میان ایران و آمریکا افزایش 

یافته، نرخ بازده اوراق خزانه‌داری و قیمت نفت نیز رشد کرده 

است. در مقابل، هرگونه خبر درباره مذاکرات یا کاهش تنش، 

موجب کاهش بازده اوراق و بازگشت نسبی آرامش به بازارها 

شده است. حتی در سناریوهای ارائه‌شده، کاهش تنش می‌تواند 

بازده اوراق را دوباره به کانال پایین‌تر بازگرداند و بخشی از فشار 

واردشده بر اقتصاد آمریکا را کاهش دهد.

 نگرانی از رکود تورمی

رسانه‌های بین‌المللی نیز هشدار می‌دهند که ادامه جنگ 

علیه ایران، خطر بازگشت رکود تورمی در آمریکا را افزایش 

داده است. افزایش قیمت نفت، بالا ماندن نرخ‌های بهره و 

کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی، ترکیبی است که هم‌زمان 

تورم و رکود را به اقتصاد آمریکا تحمیل می‌کند. تحلیلگران 

معتقدند اگر جنگ علیه ایران ادامه یابد، فشار بر بازار بدهی 

و هزینه‌های مالی دولت بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

 اقتصاد، مهم‌ترین عامل فشار بر کاخ سفید

تحلیلگران تأکید می‌کنند که علاوه بر ملاحظات نظامی و 

سیاسی، فشارهای اقتصادی نیز به عاملی تعیین‌کننده برای 

تصمیمات کاخ سفید تبدیل شده است. ادامه افزایش قیمت 

انرژی، بالا رفتن هزینه سوخت، افزایش نرخ بهره و رشد هزینه 

بدهی، می‌تواند بر فضای سیاسی داخلی آمریکا نیز اثرگذار 

باشد؛ به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش 

تنش و حرکت به سمت آتش‌بس، از منظر اقتصادی به نفع 

واشنگتن خواهد بود.

تحولات اخیر نشان می‌دهد جنگ علیه ایران تنها یک رویارویی 

نظامی نیســــــت، بلکه به بحرانی اقتصادی برای آمریکا نیز 

تبدیل شده است. افزایش نرخ بازده اوراق خزانه‌داری، رشد 

هزینه استقراض، تشدید فشارهای تورمی و نگرانی از رکود، 

همگی نشانه‌هایی هستند که بازارهای مالی به سیاست‌های 

جنگ‌طلبانه واشنگتن ارسال می‌کنند. بر همین اساس، اگر 

روند کنونی ادامه یابد، هزینه‌های اقتصادی جنگ می‌تواند 

بیش از هر عامل دیگری، آمریکا را به سمت کاهش تنش و 

پذیرش آتش‌بس سوق دهد.

 

پیامدهای افزایش بازدهی اوراق برای اقتصاد آمریکا )جدول 2(

 سناریوهای پیش‌رو

سناریوی اول: تداوم تنش‌ها و افزایش بیشتر بازدهی

در صورت ادامه درگیری‌های نظامی و عدم پیشرفت دیپلماتیک، 

بازدهی اوراق ۱۰ ساله می‌تواند تا ۵ درصد نیز افزایش یابد و 

فشار بیشتری بر اقتصاد آمریکا وارد کند.

سناریوی دوم: کاهش تنش و بازگشت ثبات

هرگونه نشانه مثبت از مذاکرات یا کاهش تنش‌ها می‌تواند 

بازدهی اوراق را به سرعت به کانال ۴.۲ تا ۴.۴ درصد بازگرداند.

سناریوی سوم: مداخله فدرال رزرو

در صورت تشدید بحران، فدرال رزرو ممکن است مجبور شود 

سیاست پولی را سخت‌تر کند و حتی نرخ بهره را افزایش دهد که 

این خود می‌تواند تبعات منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد.

 

افزایش 2 برابری بدهی آمریکا طی 10 سال آینده

بدهی فزاینده آمریکا و نرخ بهره نسبتاً بالا، همچنان فشار 

فزاینده‌ای بر هزینه‌های استقراض فدرال وارد خواهد کرد و 

پیش‌بینی می‌شود که پرداخت‌های بهره، سریع‌ترین بخش 

در حال رشد بودجه فدرال در سال‌های آینده باشد. دفتر 

بودجه کنگره آمریکا )CBO( پیش‌بینی می‌کند که اگر قوانین 

فعلی به طور کلی ثابت بمانند، پرداخت‌های بهره خالص در 

طول دهه آینده درمجموع ۱۶.۲ تریلیون دلار خواهد بود که 

از هزینه سالانه ۱.۰ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ به ۲.۱ تریلیون 

دلار در سال ۲۰۳۶ افزایش می‌یابد.

 رشد سریع بدهی دولت آمریکا

انباشت سریع بدهی فدرال، علاوه بر نرخ بهره بالاتر برای آن 

بدهی )نسبت به نرخ‌های بلندمدت‌تر که تنها چند سال پیش 

وجود داشت(، هزینه استقراض دولت فدرال را افزایش داده 

است. در طول نهمین ماه از سال مالی 2026، پرداخت بهره 

برای بدهی ملی 10.5 درصد بیشتر از سال قبل بوده است.

      برآوردها نشان می‌دهد ارزش تجهیزات خسارت‌دیده آمریکا درپی 

ضربات نظامی اخیر سپاه، به حدود 20 میلیارد دلار می‌رسد.

  سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفت‌وگوی 

اختصاصی با خبرگزاری تسنیم، جزئیات گسترده‌ای از خسارات واردشده به 

زیرساخت‌ها و تجهیزات ارتش آمریکا در منطقه طی بازه زمانی 17 تا 31 تیرماه 

را تشریح کرد. بر اساس این آمار، ده‌ها مرکز فرماندهی، سامانه‌های پدافندی، 

رادارهای هشدار اولیه، مراکز ارتباطی، انبارهای مهمات، زیرساخت‌های 

لجستیکی، آشیانه‌های هواپیما، جنگنده‌ها، پهپادها و تجهیزات پشتیبانی 

هدف حملات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته‌اند.

اگرچه تاکنون هیچ مرجع رسمی آمریکایی این آمار را تأیید یا رد نکرده است و 

امکان راستی‌آزمایی مستقل همه موارد وجود ندارد، اما، می‌توان ارزش تقریبی 

تجهیزات و زیرساخت‌های اعلام‌شده را بر اساس قیمت‌های منتشرشده 

 ،)FMS( در بودجه وزارت دفاع آمریکا، قراردادهای فروش نظامی خارجی

اسناد کنگره آمریکا و قراردادهای شرکت‌های بزرگ دفاعی مانند بوئینگ، 

لاکهید مارتین، نورثروپ گرومن و RTX برآورد کرد.

این برآورد نشان می‌دهد که ارزش جایگزینی تجهیزات و تأسیسات اعلام‌شده، 

درمجموع می‌تواند به حدود 20 میلیارد دلار برسد؛ رقمی که از منظر اقتصادی 

و نظامی، بیانگر ابعاد قابل‌توجه خسارت احتمالی است.

جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران

میان تجهیزات اعلام‌شده، سامانه‌های دفاع موشکی پاتریوت بیشترین 

سهم را در ارزش مالی خسارات دارند. این سامانه‌ها از مهم‌ترین اجزای 

شبکه دفاع هوایی ارتش آمریکا محسوب می‌شوند و هر آتشبار کامل آن 

شامل رادار، مرکز کنترل آتش، پرتابگرها، سامانه‌های ارتباطی و تجهیزات 

پشتیبانی است. بر اساس قراردادهای صادراتی اخیر آمریکا، ارزش هر آتشبار 

کامل پاتریوت حدود 1 تا 1.2 میلیارد دلار برآورد می‌شود. در فهرست اعلامی 

سپاه، انهدام چهار مجتمع پدافندی پاتریوت و شش رادار اصلی این سامانه 

ذکر شده است، تنها ارزش جایگزینی این بخش، حدود 5.3 میلیارد دلار 

برآورد می‌شود؛ رقمی که به‌تنهایی بیش از یک‌چهارم کل برآورد خسارت‌ها 

را تشکیل می‌دهد.

جنگنده‌ها و هواپیماهای راهبردی

 ،F-15 در بخش تجهیزات هوایی، سخنگوی سپاه از انهدام دو فروند جنگنده

یک فروند هواپیمای گشت دریایی P-8 Poseidon، یک فروند هواپیمای ترابری 

راهبردی C-17 Globemaster III، هشت فروند هواپیمای سوخت‌رسان و چهار 

فروند بالگرد سنگین خبر داده است. قیمت هر فروند جنگنده F-15EX در 

 P-8 قراردادهای اخیر نیروی هوایی آمریکا حدود 95 میلیون دلار است. هواپیمای

که ستون اصلی مأموریت‌های گشت دریایی و ضدزیردریایی آمریکا محسوب 

 C-17 می‌شود، حدود 240 میلیون دلار ارزش دارد و ارزش جایگزینی هر فروند

نیز حدود 340 میلیون دلار برآورد می‌شود. در مورد هواپیماهای سوخت‌رسان، 

اگر مبنا را نسل جدید KC-46 Pegasus قرار دهیم، ارزش هر فروند حدود 

250 میلیون دلار خواهد بود، بنابراین تنها ارزش جایگزینی هشت هواپیمای 

سوخت‌رسان به حدود دو میلیارد دلار می‌رسد. درمجموع، ارزش تقریبی 

تجهیزات هوایی اعلام‌شده، بدون احتساب آشیانه‌ها و زیرساخت‌های 

نگهداری، بیش از 2.8 میلیارد دلار برآورد می‌شود.

ضربه به ناوگان پهپادی آمریکا

یکی دیگر از بخش‌های مهم فهرست خسارات، مربوط به ناوگان پهپادی 

ارتش آمریکاست، بر اساس این آمار، 17 فروند پهپاد شناسایی و رزمی، از جمله 

هشت فروند که هنوز وارد چرخه عملیاتی نشده بودند، منهدم شده‌اند. اگر 

این پهپادها را از خانواده MQ-9 Reaper در نظر بگیریم، ارزش هر فروند 

حدود 30 تا 35 میلیون دلار است، بر این اساس، ارزش تقریبی پهپادهای 

ازدست‌رفته به حدود 550 میلیون دلار می‌رسد، علاوه بر آن، سپاه از انهدام 

شش آشیانه نگهداری MQ-9 نیز خبر داده است. ارزش ساخت و تجهیز هر 

یک از این آشیانه‌ها حدود 10 تا 15 میلیون دلار برآورد می‌شود.

مراکز فرماندهی؛ قلب عملیات نظامی

در فهرست خسارات اعلام‌شده، انهدام هفت مرکز فرماندهی و کنترل و 

دو مرکز فرماندهی عملیاتی نیز دیده می‌شود. مراکز فرماندهی نظامی صرفاً 

ساختمان نیستند؛ این مراکز شامل سامانه‌های پردازش اطلاعات، اتاق 

عملیات، تجهیزات رمزنگاری، سرورها، ارتباطات امن و سامانه‌های فرماندهی 

و کنترل هستند. بر اساس پروژه‌های عمرانی ارتش آمریکا، ارزش احداث و 

تجهیز هر مرکز فرماندهی پیشرفته بین 150 تا 300 میلیون دلار متغیر است.

با فرض میانگین 200 میلیون دلار برای هر مرکز، ارزش جایگزینی 9 مرکز 

فرماندهی حدود 1.8 میلیارد دلار خواهد بود.

شبکه راداری؛ چشم ارتش آمریکا

بخش قابل‌توجهی از خسارات اعلام‌شده به سامانه‌های راداری اختصاص 

دارد. بر اساس آمار منتشرشده، شش رادار پاتریوت، هفت رادار دفاع موشکی، 

هشت سامانه هشدار اولیه، پنج رادار برد بلند، سه رادار کنترل هوایی و 

دریایی، سه سامانه راداری EPS و دو رادار EPS-117 هدف قرار گرفته‌اند.

رادارهای نظامی از پیچیده‌ترین تجهیزات الکترونیکی ارتش آمریکا هستند 

و بسته به نوع مأموریت، ارزش هر یک از آنها از ده‌ها میلیون دلار تا بیش 

از 150 میلیون دلار متغیر است. با محاسبه ارزش جایگزینی این سامانه‌ها، 

خسارت واردشده به شبکه راداری آمریکا حدود سه میلیارد دلار برآورد می‌شود.

انبارهای مهمات و زاغه‌های موشکی

در حوزه لجستیک، سپاه از انهدام 17 انبار تسلیحاتی، شش زاغه موشکی، سه 

مرکز لجستیکی، شش مرکز تعمیر و نگهداری جنگنده و بالگرد و 12 مخزن 

سوخت خبر داده است. اگرچه ارزش دقیق محتویات این انبارها مشخص 

نیست، اما بر اساس هزینه ساخت، تجهیزات داخلی و ارزش تقریبی مهمات 

ذخیره‌شده، می‌توان ارزش هر انبار را حدود 120 میلیون دلار و هر زاغه موشکی 

را حدود 200 میلیون دلار برآورد کرد.درمجموع، ارزش این بخش از خسارات 

حدود چهار میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

زیرساخت‌های عملیاتی و ارتباطی

میان خسارات اعلام‌شده، مواردی همچون مرکز داده اطلاعاتی، مرکز پردازش 

هوش مصنوعی، دو مرکز مخابرات سیگنالی، سه سامانه ارتباط ماهواره‌ای، 

اسکله سوخت، ایستگاه پمپاژ سوخت، رمپ‌های پروازی، شل‌ترهای جنگنده، 

آشیانه‌های هواپیما و سوله‌های نگهداری نیز دیده می‌شود.اگرچه قیمت رسمی 

چنین تأسیساتی منتشر نمی‌شود، اما با استناد به پروژه‌های مشابه وزارت 

دفاع آمریکا، ارزش این بخش نیز بین دو تا سه میلیارد دلار برآورد می‌شود.

 ضربه 20 میلیارد دلاری ایران به آمریکا 
در جنگ 2 هفته‌ای اخیر

اهمیتسطح فعلیشاخص اوراق

بالاترین از ژانویه ۴.۷۲۰۲۵٪بازدهی ۱۰ ساله

بالاترین از ۵۲۰۰۷٪+بازدهی ۳۰ ساله

بالاترین در ماه‌های اخیر۴.۳۷٪بازدهی ۲ ساله

جدول  یک

پیامدحوزه تأثیر

افزایش نرخ وام مسکن و کاهش قدرت خرید خانه‌های اولبازار مسکن

کاهش جذابیت سهام در برابر اوراق با بازده بالابازار سهام

افزایش هزینه بهره بدهی )در ۲۰۲۵: ۹۷۰ میلیارد دلار(هزینه تأمین مالی دولت

تقویت دلار و فشار بر صادرات آمریکاقدرت دلار

جدول  2
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سیدمجتبی هاشمی
  پژوهشگر اقتصادی  

افزایش سپرده قانونی 
می‌تواند تا حدی جلوی رشد 

ترازنامه بانک‌ها را بگیرد 
و هزینه خلق اعتبار را بالا 

ببرد. این موضوع به‌ویژه 
برای بانک‌های ناتراز اهمیت 

بیشتری دارد؛ بانک‌هایی 
که با دارایی‌های منجمد، 
شکاف نقدینگی یا اتکای 
بالا به منابع بانک مرکزی 

مواجه‌اند و در سال‌های اخیر 
یکی از مجاری مهم انبساط 

پولی بوده‌اند

اخبار

سپرده قانونی بالا رفت؛ 
 ترمز  تورم کشیده شد یا فقط وقت‌کشی است؟

      افزایش سپرده قانونی بانک‌ها اگرچه پیام انقباضی دارد، 

اما بدون مهار کسری بودجه، اثر آن موقتی خواهد بود.

  افزایش دوباره نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را باید یکی از مهم‌ترین 

سیگنال‌های اخیر در سیاست پولی دانست؛ تصمیمی که در ظاهر 

با هدف مهار رشد نقدینگی، کنترل خلق پول و کاهش فشار تورمی 

اتخاذ شده، اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این ابزار به‌تنهایی 

می‌تواند در برابر ریشه‌های عمیق تورم در اقتصاد ایران بایستد یا 

فقط قرار است برای مدتی کوتاه، سرعت حرکت نقدینگی را کم کند؟

بانک مرکزی با بالا بردن نسبت سپرده قانونی، عملاً بخشی از 

منابع بانک‌ها را قفل می‌کند تا قدرت آنها برای اعطای تسهیلات و 

خلق اعتبار جدید کاهش یابد. منطق این سیاست روشن است، 

هرچه منابع آزاد بانک‌ها کمتر شود، امکان رشد سریع‌تر نقدینگی 

هم محدودتر خواهد شد. اما در اقتصاد ایران، مسئله فقط به 

رفتار ترازنامه‌ای بانک‌ها ختم نمی‌شود. مسئله اصلی این است 

که نقدینگی تنها از یک کانال تولید نمی‌شود و تا زمانی که موتورهای 

دیگر خلق پول روشن باشند، هر ابزار انقباضی بیشتر شبیه یک 

ترمز مقطعی عمل می‌کند تا یک درمان پایدار.

سیاستی که دیرهنگام به میدان آمده است

افزایش سپرده قانونی در شرایطی اجرا شده که فشار تورمی از 

مدت‌ها قبل در اقتصاد انباشته شده بود. رشد هزینه‌های دولت، 

تعهدات بودجه‌ای، فشار برای تأمین مالی طرح‌های حمایتی، 

ناترازی مزمن برخی بانک‌ها و نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش، 

همگی در ماه‌های اخیر به افزایش فشار پولی دامن زده‌اند. در 

چنین وضعی، استفاده از سپرده قانونی قابل پیش‌بینی بود؛ چون 

این ابزار از جمله معدود اهرم‌هایی است که سیاست‌گذار پولی 

می‌تواند نسبتاً سریع آن را به کار بگیرد.

با این حال، سؤال مهم این است که چرا این ابزار معمولاً زمانی 

پررنگ می‌شود که بخش مهمی از فشار تورمی پیش‌تر وارد اقتصاد 

شده است؟ تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد سیاست پولی 

در ایران اغلب زمانی به سمت انقباض می‌رود که موج نقدینگی تا 

حد زیادی شکل گرفته و آثار آن در بازارها و سطح عمومی قیمت‌ها 

دیده می‌شود. به همین دلیل هم اثرگذاری این‌گونه تصمیم‌ها 

معمولاً با تأخیر و با دامنه محدود همراه است.

 سپرده قانونی چه چیزی را مهار می‌کند؟

افزایش سپرده قانونی می‌تواند تا حدی جلوی رشد ترازنامه 

بانک‌ها را بگیرد و هزینه خلق اعتبار را بالا ببرد. این موضوع 

به‌ویژه برای بانک‌های ناتراز اهمیت بیشتری دارد؛ بانک‌هایی 

که با دارایی‌های منجمد، شکاف نقدینگی یا اتکای بالا به 

منابع بانک مرکزی مواجه‌اند و در سال‌های اخیر یکی از 

مجاری مهم انبساط پولی بوده‌اند. در این بخش، سیاست 

جدید می‌تواند نقش بازدارنده داشته باشد و دست‌کم سرعت 

تخریب را کم کند.

اما همین‌جا باید به یک واقعیت مهم توجه کرد، مشکل تورم در 

ایران فقط از ناحیه بانک‌ها نیست. اگر دولت همچنان با کسری 

بودجه روبه‌رو باشد و آن را مستقیم یا غیرمستقیم به شبکه بانکی 

منتقل کند، اگر بدهی‌های انباشته دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی 

ادامه پیدا کند، یا اگر فشار برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و تأمین 

مالی دستوری پابرجا بماند، افزایش سپرده قانونی فقط یکی از 

مجراهای خلق پول را باریک‌تر می‌کند، نه اینکه کل مسیر را ببندد.

به بیان ساده‌تر، وقتی ریشه بیماری در ساختار بودجه، ناترازی 

مالی و تصمیمات پرهزینه است، بستن بخشی از مسیر اعتباری 

بانک‌ها لزوماً به معنای درمان بیماری نیست. این سیاست شاید 

تب را پایین بیاورد، اما عفونت را از بین نمی‌برد.

خطری که تولید را تهدید می‌کند

یکی از حساس‌ترین نقاط این تصمیم، اثر آن بر تأمین مالی تولید 

است. در اقتصادی که بخش قابل توجهی از بنگاه‌ها هنوز به 

تسهیلات بانکی وابسته‌اند، هر سیاستی که منابع آزاد بانک‌ها را 

محدود کند، این خطر را هم به همراه دارد که دسترسی تولیدکننده 

به سرمایه در گردش سخت‌تر شود. این همان نقطه‌ای است که 

موفقیت یا شکست سیاست جدید را تعیین می‌کند.

اگر محدودیت ناشی از افزایش سپرده قانونی بیشتر متوجه 

بنگاه‌داری  غیرمولد،  تسهیلات 

بانکی، سفته‌بازی و اضافه‌برداشت 

بانک‌های ناسالم شود، می‌توان 

از آن دفاع کرد. اما اگر در عمل 

بانک‌ها برای جبران فشار جدید، 

تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد را 

محدود کنند، نتیجه این سیاست 

می‌تواند کاهش فعالیت تولیدی، 

تشدید رکود و حتی انتقال فشار به 

بازارهای دیگر باشد.

درواقع، مشــــــکل فقط »کم کردن 

نقدینگی« نیســــــت؛ مهم‌تر از آن، 

»جهت دادن به نقدینگی« است. 

اگــــــر سیاســــــت‌گذار هم‌زمان با 

انقباض پولی، ابزارهای جایگزین 

تأمین مالی را توسعه ندهد، فشار 

دوش  روی  مستقیماً  تصمیم  این 

بنگاه‌هایی می‌افتد که همین حالا 

هم با هزینه‌های بالا، نااطمینانی و 

کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم 

می‌کنند.

گزارش

 آیا این تصمیم ضدتورمی است؟

در کوتاه‌مدت، بله؛ افزایش سپرده قانونی می‌تواند پیام ضدتورمی 

داشته باشد و تا حدی سرعت رشد اعتبار را کاهش دهد. از این 

زاویه، این تصمیم بی‌اثر نیست و نمی‌توان آن را کاملاً نمادین 

دانست. اما از منظر اثرگذاری پایدار، پاسخ به این سادگی نیست.

تورم در اقتصاد ایران صرفاً نتیجه رشد تسهیلات بانکی نیست. تورم 

محصول ترکیب چند ناترازی هم‌زمان است: کسری بودجه، رشد 

بدهی دولت، ناترازی بانک‌ها، ضعف بهره‌وری، قیمت‌گذاری‌های 

مخدوش، سیاست‌های حمایتی بدون منبع پایدار و تصمیمات 

مقطعی برای مدیریت نارضایتی. در چنین ساختاری، هر اقدام 

پولی اگر از اصلاحات مالی و بودجه‌ای جدا بماند، در بهترین 

حالت زمان می‌خرد.

به همین دلیل، افزایش سپرده قانونی را بیشتر باید یک اقدام 

کنترلی دانست تا یک راه‌حل ریشه‌ای. این ابزار می‌تواند سرعت 

رشد نقدینگی را کمتر کند، اما بعید است به‌تنهایی معادله تورم را 

بر هم بزند. به‌ویژه اگر دولت همچنان ناچار به تأمین مالی پرهزینه 

باشد و شبکه بانکی نیز از اصلاح واقعی فاصله داشته باشد.

آزمون اصلی بیرون از بانک مرکزی است

شاید مهم‌ترین نکته درباره این سیاست آن باشد که سرنوشت 

آن بیش از خود بانک مرکزی، به متغیرهایی بیرون از ساختمان 

این نهاد گره خورده است. اگر بودجه همچنان انبساطی بماند، 

اگر هزینه‌های غیرضروری کاهش پیدا نکند، اگر تکالیف جدید بر 

دوش بانک‌ها گذاشته شود و اگر اصلاح بانک‌های ناتراز به تعویق 

بیفتد، افزایش سپرده قانونی درنهایت به ابزاری برای خریدن 

زمان تبدیل می‌شود؛ نه بیشتر.

در مقابل، اگر این تصمیم با انضباط مالی دولت، کنترل کسری 

بودجه، محدود شدن تسهیلات تکلیفی، نظارت سخت‌گیرانه 

بر بانک‌های ناسالم و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی همراه 

شود، می‌تواند بخشی از یک بسته موثرتر باشد. آن وقت افزایش 

سپرده قانونی دیگر فقط یک واکنش مقطعی نیست، بلکه به 

قطعه‌ای از پازل مهار تورم تبدیل می‌شود.

 ترمز موقت یا شروع یک چرخش؟

در جمع‌بندی باید گفت افزایش نسبت سپرده قانونی، فی‌نفسه 

یک اقدام مهم و قابل اعتناست، اما وزن آن نباید بیش از واقعیت 

ارزیابی شود. این ابزار می‌تواند شدت برخی رفتارهای مخرب 

در شبکه بانکی را کم کند و به‌طور 

محدود از شتاب نقدینگی بکاهد، 

اما هنوز نشانه‌ای قطعی در دست 

نیست که بتوان آن را نقطه عطف 

مهار تورم دانست.

آنچه تعیین می‌کند این سیاست 

اثرگذار خواهد بود یا نه، فقط عدد 

سپرده قانونی نیست؛ بلکه مجموعه 

تصمیم‌هایی است که باید در کنار 

آن اتخاذ شود. اگر سیاست‌گذار 

پولی تنها بماند و سایر بخش‌های 

حکمرانی اقتصادی به همان مسیر 

قبلی ادامه دهند، این تصمیم هم 

به فهرست بلند ابزارهایی اضافه 

می‌شود که مدتی خبرساز شدند، 

اما نتوانستند مسیر تورم را تغییر 

دهند. در این صــــــورت، افزایش 

سپرده قانونی نه پایان یک بحران، 

بلکه فقط ترمزی موقت بر خودرویی 

خواهد بود که موتور اصلی آن هنوز 

خاموش نشده است.

سه گام برای تبدیل تولید ملی به قدرت اقتصادی

         رشد اقتصادی پایدار، بیش از آنکه به حجم 

سرمایه وابسته باشد، به کیفیت استفاده از منابع 

بستگی دارد. تجربه اقتصادهای موفق نشان می‌دهد 

آنچه کشورها را از چرخه رشد مقطعی به مسیر توسعه 

بلندمدت می‌رساند، پیوند میان بهره‌وری، نوآوری 

و تخصیص کارای منابع است.

 اقتصادها همیشه به دلیل کمبود سرمایه عقب 

نمی‌مانند. گاهی سرمایه وجود دارد، نیروی انسانی 

تربیت‌شده در دسترس است، منابع طبیعی فراهم 

است، بازار داخلی ظرفیت دارد و حتی دوره‌هایی 

از سرمایه‌گذاری سنگین نیز تجربه شده اما رشد، 

پایدار نمی‌شود. نقطه تمایز اقتصادهای موفق دقیقاً 

همین‌جاست. منابع موجود چگونه به کار گرفته 

می‌شوند، چه نسبتی میان دانش و تولید برقرار می‌شود 

و سرمایه‌ها به سمت کدام فعالیت‌ها حرکت می‌کنند.

در ادبیات رشد اقتصادی، این مسئله با دو مفهوم 

کلیدی »ایده« و »تخصیص کارای منابع« توضیح 

داده می‌شود. مرکز ثقل این دو، درنهایت به بهره‌وری 

بازمی‌گردد؛ یعنی توان اقتصاد برای گرفتن خروجی 

بیشتر، باکیفیت‌تر و پایدارتر از مجموعه منابعی که 

در اختیار دارد. از این منظر، رشد اقتصادی صرفاً با 

افزایش سرمایه‌گذاری، تزریق پول، توسعه زیرساخت 

یا گسترش نیروی کار حاصل نمی‌شود. اگر ایده‌های 

نو وارد تولید نشوند، اگر دانش به فناوری و فناوری به 

ارزش افزوده تبدیل نشود و اگر منابع مالی، انسانی و 

طبیعی به جای فعالیت‌های مولد به سمت سوداگری، 

واردات مصرفی، خام‌فروشی یا بخش‌های کم‌بازده 

حرکت کنند، اقتصاد ممکن است برای مدتی رشد 

کند اما وارد مسیر پیشرفت پایدار نمی‌شود.

نظریه رشد نیمه‌درون‌زای چارلز جونز نیز بر همین 

تمایز دست می‌گذارد؛ رشد بادوام محصول پیوند 

میان تولید ایده و تخصیص درست منابع ذیل مفهوم 

بهره‌وری است. این همان نقطه‌ای است که در وضعیت 

اقتصاد ایران اهمیت ویژه پیدا می‌کند؛ نقطه‌ای که 

رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران بارها به آن پرداخت 

و در سطح راهبری کلان کشور، مسئله بهره‌وری و 

تخصیص کارای منابع را به یکی از محورهای اصلی 

نگاه اقتصادی خود تبدیل کرد. اما وی چگونه مفهوم 

بهره‌وری و تخصیص کارای منابع را به عنوان بنیانی 

برای ملی‌گرایی اقتصادی جانمایی و دنبال کرد؟

برای پاسخ به این پرسش، باید سیره عملی و راهبری 

اقتصادی رهبر شهید را در نسبت مستقیم با مسئله 

بهره‌وری فهم کرد. به نظر می‌رسد ایشان برای تبدیل 

بهره‌وری به بنیان ملی‌گرایی اقتصادی، سه کلان‌کنش 

مکمل را دنبال می‌کرد. نخست، تغییر معنای حمایت 

از تولید از حمایت از هر نوع تولید به حمایت از تولید 

بهره‌ور؛ دوم، تلاش برای هدایت سرمایه و منابع مالی 

از مدار سوداگری به مدار خلق ارزش و سوم، پیوند 

دادن تولید ملی با دانش و فناوری.

کلان‌کنش اول: حمایت از تولید مبتنی بر بهره‌وری

اولین کلان‌کنش رهبر شهید، تغییر معنای تولید در 

ادبیات اقتصادی کشور بود. تولید در نگاه وی فقط 

افزایش مقدار کالا یا بالا رفتن آمار بنگاه‌ها نبود. مسئله 

اصلی این بود که تولید بتواند از نهاده‌ها و عوامل تولید، 

ارزش افزوده بیشتری بسازد. به همین دلیل، حمایت 

از تولید ملی در این نگاه، حمایت از تولیدی است 

که بر بهره‌وری تکیه دارد. چنین تولیدی درنهایت 

قدرت ملی می‌سازد و اقتصاد را در برابر فشارهای 

بیرونی کم‌آسیب‌تر می‌کند.

این نقطه، تفاوت مهمی با حمایت‌گرایی معمول دارد. 

در حمایت‌گرایی سطحی، ممکن است هر کالای داخلی 

فقط به دلیل داخلی بودن حمایت شود؛ حتی اگر 

کم‌کیفیت، پرهزینه، انرژی‌بر یا وابسته به رانت باشد. 

اما در منطق بهره‌وری، تولید داخلی باید به تدریج 

بهتر، رقابت‌پذیرتر و کم‌اتلاف‌تر شود. رهبر شهید وقتی 

تولید را ستون فقرات اقتصاد می‌دانست، درواقع از 

تولیدی سخن می‌گفت که سایر مسائل اقتصاد را نیز 

به حرکت درمی‌آورد.

شاهد روشن این نگاه در سیاست‌های کلی اقتصاد 

مقاومتی دیده می‌شود؛ جایی که محور قرار دادن 

رشد بهره‌وری در اقتصاد در کنار تقویت عوامل تولید، 

توانمندسازی نیروی کار، رقابت‌پذیری و استفاده از 

ظرفیت‌های مناطق کشور آمده است. این صورت‌بندی 

نشان می‌دهد بهره‌وری در نگاه اقتصادی رهبر شهید، 

معیار سنجش جهت‌گیری اقتصاد ملی است.

اینجا می‌توان نسبت تولید ملی و ملی‌گرایی اقتصادی 

را دقیق‌تر فهمید. ملی‌گرایی اقتصادی یعنی اقتصاد 

از ظرفیت‌های خودش قدرت  یک کشور بتواند 

بسازد. بنابراین، تولید ملی اگر بهره‌ور نباشد، فقط 

مصرف‌کننده منابع ملی است اما اگر بهره‌ور شود، 

به ابزار پیشرفت تبدیل می‌شود.

کلان‌کنش دوم: هدایت سرمایه از سوداگری به خلق 

ارزش تولیدی

دومین کلان‌کنش، تبدیل مسئله سرمایه از کمبود 

پول به کیفیت تخصیص منابع بود. در اقتصاد ایران، 

بارها این تصور وجود داشته که اگر سرمایه بیشتری 

تزریق شود، اگر وام بیشتری داده شود، اگر پروژه‌های 

عمرانی بیشتری تعریف شود یا اگر درآمد نفتی بالا 

برود، رشد اقتصادی هم خودبه‌خود پایدار می‌شود. 

تجربه اما چیز دیگری می‌گوید. سرمایه وقتی در زمین، 

مسکن، ارز، طلا، واردات مصرفی و خام‌فروشی قفل 

شود، ممکن است سود خصوصی ایجاد کند اما الزاماً 

قدرت تولید ملی نمی‌سازد.

از همین زاویه، تاکید رهبر شهید بر تولید را باید تلاشی 

برای اصلاح مسیر سرمایه فهمید. وی بارها مسئله 

اقتصاد را به تولید، کارآفرینی، میدان دادن به مردم، 

مانع‌زدایی توسط مجریان پیوند زد؛ زیرا تولید، جایی 

است که نشان می‌دهد سرمایه واقعاً به خلق ارزش 

رسیده یا صرفاً در مدار سوداگری چرخیده است.

در این بخش، ملی‌گرایی اقتصادی معنایی کاملاً عملی 

پیدا می‌کند. اگر سرمایه ایرانی در بازارهای غیرمولد 

بچرخد، حتی اگر نام آن سرمایه ملی باشد، نتیجه‌اش 

تقویت اقتصاد ملی نیست. سرمایه ملی زمانی ملی‌گرا 

می‌شود که در خدمت تولید ملی بنشیند؛ یعنی کارخانه 

را نوسازی کند، سرمایه در گردش بنگاه مولد را تأمین 

کند، صادرات را افزایش دهد، بهره‌وری نیروی کار را 

بالا ببرد و زنجیره تولید را کامل کند.

کلان‌کنش سوم: پیوند دانش و فناوری با تولید ملی

سومین کلان‌کنش، تلاش برای پیوند دادن تولید 

با دانش و فناوری بود. اگر تولید ملی بدون دانش 

باقی بماند، معمولاً در سطح تولید با پیچیدگی ساده 

یا خام‌فروشی متوقف می‌شود. چنین تولیدی ممکن 

است اشتغال ایجاد کند اما به سختی می‌تواند بهره‌وری 

کل عوامل تولید را افزایش دهد. این موضوع در 

چارچوب نظری جونز نیز مورد بررسی قرار گرفته 

شده است. طبق این زمینه نظری، رشد پایدار زمانی 

شکل می‌گیرد که ایده وارد فرآیند تولید شود؛ یعنی 

دانش به فناوری، فناوری به محصول، محصول به 

بازار و بازار به ارزش افزوده تبدیل شود.

رهبر شهید با تاکید بر شرکت‌های دانش‌بنیان، اقتصاد 

دانش‌بنیان، پیوند علم و صنعت و تولید فناورانه، دقیقاً 

همین حلقه را هدف گرفت. در این نگاه، مسئله اصلی 

تبدیل علم به قدرت اقتصادی بود. در ادبیات رشد، 

ایده‌ها زمانی اهمیت پیدا می‌کنند که بتوانند کیفیت 

تولید را تغییر دهند؛ در ادبیات رهبر شهید نیز دانش 

زمانی جایگاه اقتصادی پیدا می‌کند که در تولید ملی 

بنشیند و ظرفیت رقابت و ارزش افزوده را بالا ببرد. 

این مهم هم‌سویی مشخصی از نگرش و کنش رهبر 

شهید با ادبیات نظری اقتصاد را به تصویر می‌کشد.

ملی‌گرایی اقتصادی یعنی بهره‌ور کردن تولید ملی

با این بازطراحی، نســــــبت بهره‌وری و ملی‌گرایی 

اقتصادی در اندیشه رهبر شهید روشن‌تر می‌شود. 

وی از تولید ملی حمایت می‌کرد اما این حمایت در 

منطق او نباید به حمایت از تولید کم‌بازده یا بی‌کیفیت 

تقلیل پیدا کند. تولید ملی زمانی ارزش راهبردی دارد 

که بتواند بهره‌وری نیروی انسانی را بالا ببرد، سرمایه 

را از سوداگری به خلق ارزش منتقل و دانش را وارد 

فرآیند تولید و خروجی فناورانه و قابل فروش کند.

البته بایستی به این نکته دقت کرد که صحنه فعلی 

اقتصاد ایران توام با کاستی‌ها و نارسایی‌هایی در سطوح 

اجرا و مدیریتی است. واقعیت اقتصاد ایران نشان 

می‌دهد هنوز فاصله با تولید بهره‌ور، تخصیص درست 

منابع، تحقیق و توسعه ویژه و تأمین مالی مولد وجود 

دارد. اهمیت مجموعه کنش‌های اعلامی و عملی 

رهبر شهید در این است که این فاصله را به مسئله 

راهبری کشور تبدیل کرد.

در این خوانش، ملی‌گرایی اقتصادی یعنی اقتصاد ایران 

بتواند از منابع خودش قدرت بسازد. نفت، نیروی 

انسانی، بازار داخلی، سرمایه، دانشگاه، بنگاه، فناوری 

و تجارت خارجی، هرکدام به تنهایی ظرفیت‌اند اما 

اگر درست سازماندهی نشوند، می‌توانند کم‌بازده، 

پراکنده یا حتی ضدتولید عمل کنند. رهبر شهید 

تلاش کرد این ظرفیت‌ها را ذیل یک منطق واحد 

بنشاند؛ منطقی با این تک‌گزاره که تولید ملی باید 

بهره‌ور شود تا بتواند بنیان پیشرفت و قدرت اقتصادی 

ایران باشد.

       بانک مرکزی با وجود تکلیف قانونی، سامانه دریافت اطلاعات ارزی 

را راه‌اندازی نکرد؛ خلأیی که مسیر پنهان‌کردن و بازنگرداندن ارز صادراتی 

را هموار کرده است.

  بانک مرکزی   درباره شرکت‌هایی که رفع تعهد ارزی انجام نداده و ارز را به 

کشور برنگردانده‌اند گفت که اطلاعات مربوط به این شرکت‌ها در اختیار 

وزارت صمت است »باید اطلاعات را از وزارت صمت بگیرید.«

این درحالی است که وزارت صمت به خبرنگار فارس گفت که آمار دقیق 

شرکت‌های رفع تعهد کرده یا نکرده، میزان تعهدات ارزی و »جزئیات عملکرد 

آن‌ها در اختیار بانک مرکزی است.« چند وقت پیش رئیس سازمان بازرسی 

ذبیح‌الله خدائیان گفته بود ۳۰۵۲ شخص حقیقی و حقوقی حدود ۸۸ 

میلیارد یورو ارز صادراتی را برنگردانده‌اند. این رقم از کل بودجه امسال کشور 

بیشتر است. طبق قانون برنامه هفتم تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی 

از جمله صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی و خصوصی موظف‌اند اطلاعات 

دارایی‌ها و جریان درآمدهای ارزی خود به بانک مرکزی ارائه کنند. اما نماینده 

مجلس روح‌الله ایزدخواه می‌گوید که بررسی‌های دیوان محاسبات نشان 

می‌دهد بانک مرکزی که مکلف به طراحی و استقرار زیرساخت دریافت این 

اطلاعات بوده، »تاکنون این تکلیف را اجرا نکرده است.« این یعنی حتی اگر 

صادرکنندگان و صرافی‌ها بخواهند اطلاعات درآمد ارزی خود را به بانک 

مرکزی گزارش دهند، زیرساختی برای ثبت این اطلاعات وجود ندارد.

       ورود نخستین قطار مستقیم چین به افغانستان از مسیر ایران، آغاز 

ساخت راه‌آهن هرات–مزارشریف و توافق تهران و بغداد برای اتصال شبکه‌های 

ریلی، نشان می‌دهد ایران با توسعه هم‌زمان کریدورهای شرقی و غربی، 

در حال تثبیت جایگاه خود به‌عنوان محور ترانزیت شرق به غرب است.

  رقابت بر سر کریدورهای بین‌المللی در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین 

عرصه‌های رقابت ژئوپلیتیکی جهان تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، ایران با پیشبرد هم‌زمان چند پروژه راهبردی در شرق و 

غرب کشور، در حال تکمیل حلقه‌های یک کریدور ریلی است که می‌تواند 

چین، افغانستان، عراق و درنهایت سواحل مدیترانه را به یکدیگر متصل 

کند؛ مسیری که علاوه بر افزایش سهم ایران در تجارت منطقه‌ای، جایگاه 

ژئوپلیتیکی کشور را نیز ارتقا می‌دهد.

نخستین نشانه این تحول، ورود نخستین قطار مستقیم ترانزیتی چین به 

 MDF افغانستان از مسیر ایران طی ۱۰ روز اخیر بود. این محموله ۵۰۰ تنی

پس از حرکت از شهر پکن، عبور از ترکمنستان و شبکه ریلی ایران، بدون 

تخلیه و بارگیری مجدد از مسیر خواف–هرات به ایستگاه روزنک در ولایت 

هرات رسید. این اتفاق نشان داد که شبکه ریلی ایران اکنون توانایی ایفای 

نقش به‌عنوان حلقه اتصال شرق آسیا به افغانستان را پیدا کرده است.

اهمیت این رویداد زمانی بیشتر آشکار می‌شود که هم‌زمان، عملیات اجرایی 

راه‌آهن هرات–مزارشریف نیز با مشارکت ایران آغاز شده است. این پروژه 

که فاز نخست آن شامل احداث حدود ۱۰۰ کیلومتر خط‌آهن از روزنک تا 

کوشک است، حلقه مفقوده اتصال شبکه ریلی افغانستان به شمال این 

کشور محسوب می‌شود. با تکمیل این مسیر، امکان اتصال مستقیم شبکه 

ریلی ایران به آسیای مرکزی و در ادامه چین از طریق خاک افغانستان فراهم 

خواهد شد؛ هدفی که سال‌ها در قالب توسعه کریدورهای شرقی دنبال می‌شد

رشد عملکرد کریدور خواف–هرات نیز نشان می‌دهد این مسیر از مرحله یک 

پروژه مرزی عبور کرده است. بر اساس اعلام جبارعلی ذاکری، مدیرعامل 

راه‌آهن، حجم صادرات و ترانزیت ریلی ایران به افغانستان از حدود ۱۵ هزار 

تن در مدت مشابه سال گذشته به حدود ۵۷۰ هزار تن رسیده است.

علاوه بر تجارت دوجانبه، بخشی از بار کشورهای ثالث از جمله روسیه، 

امارات و کویت نیز از این مسیر جابه‌جا می‌شود که بیانگر افزایش نقش 

منطقه‌ای این کریدور است.

راه‌آهن خواف–هرات تنها مسیر حمل کالا میان ایران و افغانستان نیست، 

بلکه به شریان انتقال کالاهای راهبردی این کشور نیز تبدیل شده است. 

سیمان، فولاد، فرآورده‌های سوختی، کاشی و سرامیک، چوب، کود شیمیایی 

و سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش‌های عمرانی و صنعتی افغانستان، بخش 

عمده محموله‌های این مسیر را تشکیل می‌دهند؛ کالاهایی که نقش مهمی 

در توسعه زیرساخت‌ها و اقتصاد افغانستان دارند.

در سوی دیگر کشور نیز حلقه غربی این راهبرد با سرعت در حال تکمیل 

است. در جریان سفر این هفته نخست‌وزیر عراق به تهران، دو کشور یادداشت 

تفاهم احداث راه‌آهن خسروی–خانقین را امضا کردند؛ توافقی که زمینه 

اتصال پروژه ریلی کرمانشاه–خسروی به شبکه ریلی عراق را فراهم می‌کند.

راه‌آهن کرمانشاه–خسروی به طول ۲۶۳ کیلومتر اکنون حدود ۵۷ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد و پس از تکمیل، ظرفیت جابه‌جایی سالانه ۵ میلیون 

تن بار و ۲.۷ میلیون مسافر را خواهد داشت. طبق برنامه، طرف عراقی نیز 

مسیر خسروی–خانقین را احداث و خط ریلی خانقین–بغداد را بهسازی 

خواهد کرد تا نخستین مسیر پیوسته ریلی میان دو کشور شکل بگیرد.

در کنار این پروژه، راه‌آهن شلمچه–بصره نیز به‌عنوان دومین محور اتصال ریلی 

ایران و عراق در حال اجراست. اگرچه تمرکز اولیه این مسیر بر جابه‌جایی 

زائران است، اما در افق بلندمدت، به یکی از مسیرهای مهم حمل کالا و اتصال 

کریدورهای بین‌المللی شمال–جنوب و شرق–غرب تبدیل خواهد شد.

هم‌زمان، اجرای دو پروژه خسروی–خانقین و شلمچه–بصره، انعطاف‌پذیری 

شبکه ترانزیتی ایران در ارتباط با عراق و غرب آسیا را افزایش می‌دهد.

 بانک مرکزی راه فرار  دلار  از  کشور   را 
گذاشت باز 

از  پکن تا مدیترانه روی  ریل ایران
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